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این کتاب بازتاب 
زندگی ام است. 

توصیفی از 
خاطره انگیزترین 

لحظاتم و قصه ی 
این که چطور 

تبدیل به مردی 
شدم که امروز 

هستم. از روزی 
که بوکس را 
شروع کردم، 
راهی طولانی 

آمده ام

ــود و  ــرگــذار جهانی ب او حتی از بعد بازنشستگی یــک شخصیت اث
ــت. درواقــع  ــران داش طــرفــداران بسیاری در سرتاسر دنیا ازجمله ای
محبوبیت محمدعلی به حدی بود که هر زمان مسابقه ای داشت، 
شهرها خلوت می شد و افراد با رادیو یا تلویزیون بازی های او را دنبال 
می کردند. کوچک یا بزرگ، زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان فرقی 
نــداشــت. محمدعلی کلی جــادویــی داشـــت کــه در قلب انسان ها 

می نشست و آن چیزی جز روح مهربان و خیرخواهش نبود.

در مقدمه از زبان خود کلی می خوانیم:
این کتاب بازتاب زندگی ام است. توصیفی از خاطره انگیزترین لحظاتم 
ــروز هستم. از  و قصه ی این که چطور تبدیل به مــردی شــدم که ام
ــده ام. به همه جای  روزی که بوکس را شــروع کــردم، راهــی طولانی آم
دنیا سفرکرده ام و آدم هــای مختلفی را دیــده ام. به نظرم خدا مردم را 
در جهان پخش کرده و همه را با دیگری متفاوت آفریده و این گونه 
دنیا را زیباتر ساخته است. اهداف کشورهای ما باید کار کردن روی 
درک و فهم متقابل باشد، احترام به تفاوت ها و تجلیل از اشتراک ها. 
باید شاکر این تفاوت ها باشیم و الا دنیای خسته کننده ای بود اگر 
همه یک شکل، یک رنگ و یک انــدازه بودند.من هرگز فقط و فقط 
ــودم وارد رینگ نــشــدم. می دانستم کــه مــردم ســراســر دنیا  ــرای خ ب
نگاهم می کنند. می دانستم که مــردی قــوی را می بینند که بعد از 
تحمل سختی ها و مشکات، آن ها را فراموش نکرد. فراموش نکرد 
که از کجا آمده است و شاید آن ها با دیدن من، خود را بشناسند. 
می دانستم که جنگم، جنگی معنوی اســت؛ جنگی که روح و جان 
انسان ها را متعالی می کند، نه جنگی که جان مردم را می گیرد.وقتی 
بــه گذشته نگاه می کنم، فقط دســتــاوردهــایــم را می بینم و بهایی 
که پرداختم در مقابل چیزی که به دست آوردم، هیچ بــود. عنوان 
قهرمانی را از دست دادم، سه سال و نیم از بهترین دوران مبارزه ام را 
از دست دادم. امنیت مالی و حمایت عمومی را از دست دادم اما با 
دست کشیدن از تمام این ها، چیزی بزرگ تر به دست آوردم. عنوانی 
که هیچ کس و هیچ حکومتی نمی توانست از من بگیرد. من قهرمان 

مردم بودم!

محمدعلی که قبل از مسلمان شدن 
کــاســیــوس کلی نــام داشـــت، یکی از 
مــشــهــورتــریــن ورزشــــکــــاران جــهــان 
اســت. قهرمان سه دوره مسابقات 
سنگین وزن دنیا و فعال مدنی که 
وقــتــی بــه شــهــرت رســیــد، بــیــســت و 
دو سال بیشتر نداشت و توانست 
ایــن محبوبیت را در تمام عمر خود 
حــفــظ کــنــد. از محمدعلی بــه عــنــوان 
ــی قــرن نــام بــرده می شود  چهره ورزش
و بااینکه او سال ها پیش از بوکس 
حــرفــه ای کناره گرفت، کمتر کسی را 
مــی تــوان پیدا کــرد که او را نشناسد. 

روح یک پروانه
»روح یک پروانه« به قلم نویسندگان، محمدعلی، هانا یاسمین علی، داستان زندگی محمدعلی کلی بوکسور 
حرفه ای سنگین وزن آمریکایی است که برترین مشت زن تاریخ بوکس در وزن خود، شناخته می شود. او از 
ع کرد و تنها 10 سال بعد )1۹۶۴( قهرمان بوکس جهان شد. محمدعلی پس  دوازده سالگی مشت زنی را شرو
از گرویدن به اسلام در فعالیت های سیاسی نیز نقش داشت و امتناعش از شرکت در جنگ ویتنام نامش 
را بیش ازپیش بر سر زبان ها انداخت. او در سال 137۲ شمسی به دعوت مقامات وقت بوکس به ایران سفر 
کرد و با جمعی از مقامات ورزشکاران ایران نیز دیدار کرد. از مرقد امام خمینی دیدن کرد، در نماز جمعه تهران 

حضور پیدا کرد و سفری هم به مشهد داشت.
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